
 های فلسفی در کفایۀُ الاصولارزیابی دیدگاه
 زادهمعلمیابوالحسن  والمسلمینالاسلامحجت

 
 

 اشاره
باور ندارند و آن را دیدگاه  (هی قاعده بما)قاعده برخی به قواعد فلسفی 

دربارۀ آخوندخراسانی او ، اعتقاد دارد. بودنهشمرند ولی استاد معلمی به قاعدمی
نظر و فقه صاحبمعنای رایج فیلسوف نبوده هرچند در اصولبر آن است که وی به 

 در فقه مجتهد مسلم است.
به نظر او مثل تداخل فلسفه در اصول فقه.  ،نکتۀ بعد تداخل علوم در هم است

  شناسی کرد.این را هم باید آسیب
ما باید ببینیم بزرگان و فحول چه  ،این است که در فلسفیات علوماو بعدی نکتۀ 

از مرحوم امام و مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم شهید صدر نکاتی را او  .اندکرده
عرفي  هایدقتروايات فقهي ما براساس  گویدمی مرحوم امامد. مثلاً کنمیمطرح 

 ،کنیدمیلذا شما وقتي فلسفه را داخل  عقلي. هایدقتنوشته شده است نه 
 .ریزدمیساختار به هم 

شدیداً امروز ما اصول ، دادن فلسفه در اصولخاطر دخالتاستاد بر آن است که ب
وامدار فلسفه است و لذا هر فقیهی ناچار است به برخی مسایل فلسفی ورود 

 کند.
که اشاره شد الله میلاني تمرحوم آي کتابه در فقه، هم به فلسفاز تداخل 

فلسفه در  کاربردو  استدخالت داده در فقه فلسفه را ایشان مکرراً برخی قواعد 
ند امخالف اين دخالت شدیداً بزرگاني مثل آقاي زنجاني البته  فقه ايشان زياد است.

 فلسفه مضر به فقه است. اصلاً  گویندمیکه  کنندمیو نقل کلامي از مرحوم امام 
مضر به فقه  کنید،میفلسفي را داخل به بحث  هایدقت آیدمیيعني وقتي شما 

 .است
 
 

لحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله أ. الرحمن الرحیم اللهبسم
 .کرمنا بنور الفهمأخرجنا من ظلمات الوهم و أاللهم . الطاهرین
و مطرح بکنم  خواهممیکه جلسه است اصلی راجع به عنوان  ،ۀ اول بندهنکت

گرچه  ؛من نبودهاصلی بحث  عنوان اینکه  کنممیعذرخواهی عزیزان پیشاپیش از 
 خواستممیچیزی هم که من  آن دارد و ربط ،نه .است ربطبیبگویم  خواهممین

 ن.  مبودآن  کفایه هم در هایبحثبود که البته فلسفی و اصولی  هایبحثبگویم 
شاید اگر عنوان  گفتم به ذهنم رسید. چیزهایییکو فکر کردم جلسه روی عنوان 

 آن، بعدتا  کنیممیبحث شده مطرحروی همان عنوان  حالاباشد. عوض بشود بهتر 
 .ردکخواهم هم عرض را خودم  عنوان پیشنهادی

درستی هست یا  عنوان این عنوان، اساساً  آیا است کههمین اول ۀ نکتاصلاً 
  فلسفی با دیدگاه فلسفی چیست؟ ۀاین است که فرق قاعد هم بعدیۀ نکت نه؟



طرح دیدگاه  ،الاصول ۀ  کفایبعدی این است که کار آخوندخراسانی در ۀ نکت
فلسفی اگر  ۀدیدگاه فلسفی و قاعد حالا ؟است فلسفی ۀست یا قاعدوا فلسفی
اگر این فرد مشائی است  مثلاً را بگوییم به این معنا که بگوییم  هایشفرقبخواهیم 

 دیدگاه مقام رسیده باشد، آن اینکه به شرطاست به صدرایییا اشراقی است یا 
 حکیم، یا است صدراییعلامه طباطبایی یک فیلسوف  مثلاً  .این است اشفلسفی
این  به این است. اشفلسفیدیدگاه و یک فیلسوف مشائی است  مثلاً جلوه 
  گوییم دیدگاه.می

یا  .الواحد مثل قاعدۀ فلسفی است دیگر. ۀفلسفی هم که قاعد ۀقاعداما 
 .دما لم یجب لم یوج ءالشییا  ،تین علی معلول الواحدتین تام  عل  وارد ت ۀقاعد

 هایدیدگاهبین  کندنمیفرق هم  یعنی ؛که همه هم قبولش دارند قواعدی
 صدرایی ۀفلاسف مثلاً  ؛باشداختلاف ممکن است در بعضی جاها  حالا فلسفی.

قواعدی است اینها ولی بالاخره  ؛الواحد را قبول نکنند ۀقاعد درنهایتممکن است 
 ست. ا اجماع علما تقریباً که مورد 

ارزیابی » بود گونهاینعنوان  اگر مثلاً به ذهنم رسید که این  طوریاینمن خودم 
م چون ویگمیاین را  حالابهتر بود.  ،«الاصولکفایۀ  قواعد فلسفی در  مثلاً کاربرد 
! از من است مشکلو هرچند  مومتوجه بشا ر اشفلسفیدیدگاه  نتوانستمخیلی 
 .کنممی استفاده ،شودمیدیدگاه فلسفی  ،نه آقابگوید  تواندمیاگر کسی  حالا

که شنونده باشم تا پایان  دهممیترجیح  من !دکتر آقای: دبیر علمی جلسه
 .بحث آخرکه همان  گرنهو  بگویم نالآ همینلازم است  اگر بحث،

 .بگویید الآن ،نه ر خدمت شما هستیم.: داستاد معلمی
 قاعده، فرماییدمیچیزی که شما  چون. از نظر ما قاعده معنا ندارد: دبیر جلسه

اجماع علما  یدیفرمایک دیدگاه فلسفی است. همان چیزی که شما می خودش
فلاسفه مشهور اسلامی است دیگر.  اجماعفوقش  ؟است کدام علما اجماع است،
شر هم جهان شاید یک ع   ۀاسلامی نسبت به فلاسفۀ فلاسف مشهور خب،

 آنبه چیزی که شما  این تعبیر اجماعی روشن است که دقیق نیست. لذا !نباشند
 .نکته اول این در بهترین حالت یک دیدگاه فلسفی است. ،فلسفی ۀقاعد گوییدمی

 در مورد شودمی بعداً اینکه تعبیر شما فلسفیات علوم بود و حالا  ،دوم ۀنکتاما 
مثل این بود که تعبیر علم  ،نظر ما تعبیر فلسفیات علوم به بیشتر توضیح داد. آن

این  مانقاعده ما .کردیدمیمحدودش  باید خیلی کلان بود، یعنی ،گذاریممی اصول
 به. باید بسیار جزئی باشد یعنیباشد؛ همیشه محدود موضوع یک بحث که است 

 ولی .موضوع را جزئی کردیم که شما داده بودید ایچکیدههمین خاطر متناسب با 
 خواهیدمی کلاً  کنید، بحثفلسفیات علوم  خواهیدمی شما شما آزادید، حالدرعین

 .بحث کنید خواهیدمی هرچه فلسفیات بحث کنید،
م مسامحه دارد. ولی ویگکه این اجماعی که من می فرماییدمی درست: استاد
دینانی دو  آقای .هاصدرایی مثلاً و  ناشراقیا ن،امشائی گویممیید چون یفرض بفرما

یا  الواحد ۀقاعد مثلاً  ؛کندمییک جلدش قواعد فلسفی را مطرح  در جلد کتاب دارند.
ایشان خیلی از این تعبیر  کندمیقاعده را که مطرح  011از  بیشو او  قواعد، ۀهم

 .کندمیاستفاده 



چیزی که ایشان  آن یعنی. داریم انتقاد ما به همان دیدگاه ،بله: دبیر جلسه
لذا ما ! فیه کلام  ئاً و مبنائاً بناو فقهیه اللقواعد  تبعاً  ،گذاشتهقاعده اسمش را  آمده

دیدگاه  یک در بهترین حالت یک دیدگاه است دیگر، گفتیمو  از این پرهیز کردیم
 اصلاً  فلسفی هست یا نه؟ قاعده خب، خیلی .کنندمیفلسفی را دارند مطرح 

قانون  حالا ؟نیست است بین قاعده و قانون؟ فرق قانون. یعنی عنی چه؟ه یقاعد
قانون طبیعی را ممکن است بفهمیم ولی قانون فلسفی  حالا یعنی چی؟ فلسفی

قوانین  بعد قوانین حاکم بر کل این عالم متافیزیکی منظور است؟ یعنی یعنی چه؟
فضای ما ابهام  در برای ما، کمدست هرحالبه ؟شودمیچه  شناختیمعرفت
 باشد.داشته در فضای حوزوی مفهوم  صدراییممکن است در فضای  حالا داشت.
 هرحالبه .پرهیز کردیم آناز لذا د دچار ابهام بشود ییک مقدار فراتر برویم شا ولی

جلسه است و عناوین  آن جلسات ما فراتر ازو حوزوی نیست درون صرفاً جلسات ما 
پرهیز  کنیممیسعی لذا ببینند. هم خارج از کشور حتی  جاهاخب خیلی  شاید

از تعبیر فلسفیات علوم ما پرهیز  لذا است. انگیزمناقشهکنیم از عناوینی که خیلی 
 فرمودیدمی شما قبل از جلسه مطرح بشود، هابحثاین  توانستمی البته کردیم.

وجه تغییردادن  درهرحال ولی .باشدتعبیر فلسفیات علوم  مثلاً که من اصرار دارم که 
 .ترجیح دادم که شنونده باشم لذا عنوان این بوده است.

که البته من باز به همان بحثی که دارم اصرار  کنممیعرض  تانخدمت: استاد
یا بعضی از  ددکتر دینانی نوشتن آقایهمان کتابی هم که  در گویممی .کنممی

ایشان قواعد  آنجادر  ،یا کسان دیگری )رازی(لفخر کتبی که نوشته شده حالا تبعاً 
که مطرح ا الواحد رۀ قاعد یدیبفرما فرض قواعد، این فلسفی را که مطرح کردند،

قاعده را همه  فلانیا  .هااشراقیهم و قبول دارند  هامشائیهم  گویندمی، کردند
 کنند.استفاده می اجماع ۀکلم ازقبول دارند و 

 واقعیتی خب این واقعیت، ولی گرفت، اشکال آن بهو  کرد، انتقاد شودمی بله
 من بحث کردم.  جهتازاینهست که وجود دارد و 

که مرحوم آخوند در  کاری ست؟یچ کندمیکه آخوند در کفایه مطرح  کاری اما
که مرحوم  کاریفلسفی؟  ۀدیدگاه فلسفی است یا قاعد کندمیکفایه مطرح 
باید  ماقبلش  البته .دیدگاه فلسفیطرح قواعد است نه  ظاهراً  کندمیآخوند مطرح 

  .بکنیم و اصول فلسفهیک نگاهی به معلومات آخوند در دو علم 
این  البته فقه هم مجتهد هست و هم صاحب مکتب.اصولآخوند در  مرحوم

نه او صاحب مکتب جدیدی  گویندمی قبول ندارند. هابعضیبودنش را صاحب مکتب
اجتهادش اجماعی  حالا. نیست ایاین مطلب اجماعی ،در اصول نیست. ولی خب

 .دنانشسته اشسفرهپای آمده، سالی که  021سال  011در این همه و است 
نیست. شیخ اعظم  بفرماییدفرض  مثلاو صاحب یک مکتب  اندقایل هابعضی اما

یک و در اصول یک تقریر دیگری آورده باشد و صاحب یک مکتب باشد شیخ اگر 
، این هم او را قبول دارند هاآدم منتقدترینحتی  که ؛دیگری آورده باشد بندیتقسیم

مکتب  صاحب در اصولرا آخوند  هابعضیاین معنا  بهدرمورد شیخ است ولی 
 .دانندنمی



مجتهد  اوکه  اندقایل همه مجتهد نیست، آخوندنیست که  قایل کسهیچ ولی
 مکتب است؟صاحب و نظرصاحبو  در فلسفه هم مجتهد آیا (آخوند)او  ولی است.
مرحوم آخوندخراسانی  بینیدمی کنیدمیزندگی آخوند را نگاه  که وقتیشما  حالا

-3قریب به  رسدمیسبزوار که  به ، کندمیحرکت  وقتی از مشهد به سمت نجف
باشد صدرا اگر خوانده ۀ فلسفحالا . خواندمیملاعلی سبزواری فلسفه نزد  ماه 4

چیزی که ثبت  آن ،رسدمیبه تهران  که قتیوو  ؛خواندمیو فلسفه  منطق ،دیگر
بیشتر ۀ فلسف مرحوم حکیم جلوه و ملاحسین خوئیپیش ماه  01به  است قریب

کسی  حالا جلوه بیشتر به مشائی معروف است. حکیم ؛ چونخواندمیمشاء 
خواندن فیلسوف ماه فلسفه 22ماه  20ماه  21با  شودنمیخیلی هم نابغه باشد 

 آن درد نامقدارخواندن کسی بتوفلسفه هم یک علمی نیست که با این .بشود
بشود ولو خیلی هم نبوغ داشته باشد. تا جایی که من مطالعه کردم  نظرصاحب
بیشتر  باشد، خواندهآخوند در جای دیگری هم فلسفه  مثلاً که  در مورد آخوندتاریخ 

 . از اینها را ندارد
 ؛است کردهمیاسفار هم تدریس  ،که ایشان در نجف کندمیایشان نقل  پسر

 فلسفهدر  آیا مثلاً هستند. چه کسانی  که درس مهم است دیگر آن ولی خروجی
اینها همش  ولی انددرس آخوند بوده پای کمپانی، مرحوم محقق اصفهانی،

 ابهام دارد. کمییک
 یکدر حد  فلسفه در  آخوندمقام  ،میوحرف ما این است که به قول ملای ر لذا

ولی  ،مثلاً است  استاد البته سطحش بالاست. بفرماییدمطلع است فرض 
به که اصول در  برعکس .شودنمییک فیلسوف مطرح  عنوانبهنیست و  نظرصاحب

دیگر  آنو کین چو داوود است  * هاستفرقمحقق تا مقلد  ازمی وقول ملای ر
 واقعاً مقام داوودی است ولی در فلسفه  واقعاً یعنی مقام آخوند در اصول . صداست

 فیلسوف نبوده ،آخوندمعنایی که امروز رایج است  آنبه  چون مقام صدایی است.
 است.

دکتر  آقایهم نیست که مطرح کردم و  مسئلهبا این  ارتباطبیبحثی که 
 در فلسفیات علوم . مااست بحث کلی است بحث فلسفیات علوم گویندمی

)از علم سره  دغدغۀ آن کتاب را نوشتیم وآمدیم  مثلاً  ،ایدغدغهبراساس یک 
هیچ  و هر علمی خودش باشد؟ شودمی آیا خالص، علمناسره( بود. سره یعنی 

این خیلی  چون در مقام امکان و در مقام وقوع؟ ،علم دیگری در او دخیل نباشد
است تا جایی  که خودش جهتازآنیعنی هر علمی است! لطمه زده به ما  جاها
 .خودش باشد شودمیکه 

 تداخلولی  نفی کنم خواهممیرا من ن لیمسا تداخل امروز این دخالت علوم و
به بعضی از علوم  مضر   جاها خیلی هماین تداخل علوم در  ولی ل وجود دارد.یمسا

فقه است که من حالا نکاتی را از بعضی از همین اصول اشیکی .دیگر شده است
را  ایمسئلهوقتی فلسفه وارد اصول شده چه  . در باب اینکهکنممیبزرگان مطرح 

 . به وجود آورده است
چه ما موافق  ؛ی به فلسفه احتیاج دارندودحدتاعلوم  ۀدر فلسفیات علوم هم

و  اندداده انجام از باب اینکه بزرگان این کار را . اینفلسفه باشیم چه نباشیم



خواندن هستیم چه یک تفکیکی از فلسفه ما لابد   انددادهدخالت در اصول فلسفه را 
چه اخباری  .چه یک کسی باشیم که تفکیکی هم نیست و باشیم کیۀ درج

 .نیماباید فلسفه بخو اینجابالاخره  ، باشیمنچه و باشیم 
 ۀقاعد 67قریب به  کفایهدر همین  مرحوم آخوندخراسانی بفرماییدفرض 

 ایگسترده حجماین  خب .است کردهمطرح  کفایهجای  061فلسفی در قریب به 
 اشلازمه چیست؟ اشلازمهبفهمد  کفایهحداقلش اگر کسی بخواهد  و ؛است دیگر

در حد  مثلاً را  بدایهیا  را بخواند فلسفی اصطلاحاتاین است که حداقل یک دور 
مرحوم آخوند از قواعد فلسفی صحبت  آنجا ابتدایی یاد داشته باشد که وقتی

این فلسفه در علوم داخل شده در علم  بالاخره برایش نامأنوس نباشد. کندمی
در علم  و در علم کلام ،در علم عرفان ،در علم فقه داخل شده ،اصول داخل شده

 داخل شده است.  حقوق وغیره
ما وقتی دارند بحث  ۀما یا بعضی از فلاسف ۀکه خیلی از فلاسف بینیممیما 
هست که حالا این را  ایجملهیک مثلاً  .شودمیشان کلامی ناگهان بحث ،کنندمی

ای که لفلسفه مثلاً  اً تب   گویدمیملاصدرا گویند که می ملاصدرا مثلاً  یدأیتدر  هاخیلی
یک فیلسوف ۀ جمل اییجوریک ه،جمل. خب شاید این باشد خالف شریعتم دهبخوا

  .زندفلسفه راه خودش را دارد و حرف خودش را می . چوننباشد
هم ما  جاهایییک ؟افتدمیچه اتفاقی  حدوث عالم، مسئلهدر  بفرماییدفرض 

دین  آییمنمی یعنی! تحمیل بکنیمبه معلومات دینی خودمان ا فلسفه ر خواهیممی
  .گیریممیرا اصل  فلسفه؛ بلکه را اصل بگیریم

در  شما. حدوث و قدم عالم است مسئلۀیکی : است مسئلهدو  اشنمونه
نظرات مختلف حدوث حالا دهری و حدوث اسمی و حدوث  ،حدوث و قدم عالم

 .استشده که مطرح را دارید اینها  و جوهری یا حرکت جوهری و حدوث زمانی
او  دیگرطرف اینمرحوم صدرا به  ازولی ؛ که حدوث ذاتی دگفتنمی فلاسفه هاسال
 حرکتوجود و  اصالتبا قواعدی دارد مثل بحث عوض شد یعنی و  آیدمی مثلاً 

معاد را حل بکند. حالا چقدر  ۀمسئل خواهدکند. او میرا مطرح می و اینها جوهری
 آنولی به نظر من اینها یک سمتش مال  ؛مقام نیستم آندر  فعلاً موفق است من 

 یک شدمیتفکیک  فلسفی مسایلل کلامی از یمسا اگر نشدن است.تفکیک
یعنی  .به همان فلسفیات کلام گرددبرمیمشکل ما حل بود که این هم  قداریم

وارد کلام شده و حتی یک فیلسوف ما درعین اینکه دارد فلسفی  آمدهفلسفه 
و این جمله را مطرح  شودمیمتکلم ظاهر ناگهان در قامت یک  کندمیبحث 
  .کندمی

نقلی که  حالا گویدمی؟ معاد چه طوری است ۀمسئل گویندمیوقتی  بوعلی به
 مثلاً ولی چون  فهممنمیقبول ندارم یا  من معاد را عقلاً  گویدمی ازش هست،

تا اینجا فیلسوف  من ببینگوید است. به ما می تعبد این .کنممیپیامبر گفته قبول 
  یک متشرع. شودمییعنی  .مفیلسوف نیستدیگر از اینجا به بعد ولی  مسته

و براساس قواعد فلسفی  آیدمی ملاصدرا. کندنمیملاصدرا این کار را  ولی
را  معاد مثالیکه قرآن دارد یک  کندمیمعاد را اثبات بکند و اثبات  خواهدمیخودش 
لذا این شکافد. مسئله را میفلسفی خودش  هایدادهبراساس  و کندمیمطرح 



تفکیک فلسفه از الهیات که ما خیلی  یعنی ؛تفکیک هم اگر صورت بگیرد خوب است
اینها تا یک حدی  شناسیممیحتی فیلسوف  عنوانبه الآنکه  آقایانیاز 

  .شوندمی متکلم دیگر فیلسوف نیستند، گذردمییک حدی که  ازو  د،نافیلسوف
یعنی ؛ کنممیاول فلسفیات اصول را مطرح  من فلسفیات اصول،در حالا  خب

 :دو مقام اگر بخواهیم بحث کنیم این است که در دخالت علم فلسفه در اصول.
فلسفی  هایدیدگاه توانیممی آیا نگاه فلسفی کرد؟ ،به اصول فقه شودمی آیا

علوم عقلی در اصول قابلیت  آیا را یا قواعد فلسفی را در اصول فقه به کار ببریم؟
 تواندمیفلسفه  آیا ی هم است.اخرا  ۀ  یش عبارهابعضیاینها  حالا کاربرد دارد؟

 اصلاً  آیا نکاتی است که باید مطرح بشود. اینها یکی از مصادر فکر اصولی باشد؟
اگر ما مباحث عقلی را  البته از مباحث عقلی هست یا نیست؟ متأثراصول فقه 

من بیشتر روی کلام و فلسفه  حالا کلام بگیریم و منطق بگیریم و فلسفه،
 آقایانیعنی نوع صغری و کبری که  ،هست گونهاین ، کلامبحث کنم خواهممی

کلام وارد  خودخودبهبه اینجا رفته که  ،مطرح کردنددر مباحث کلامی  هااصولی
 ۀمسئل دانندمی هم نامثال خیلی راحتش که همه دوست است. اصول شده
 تصویب ۀمسئل یکیو  اجماع لطفی است ۀمسئل یکی لطفی. اجماع: اجماع است

 است. جزاءدر بحث ا  
اگر گفتید  شما ؟ستتصویب چی مسئلهدر که  باشدباید مشخص یتان مبنا شما

 آیا کشف خلاف شد، بعداً  دال بر این شد که نماز جمعه واجب است، ایامارهاگر 
مبنایی که شما در  آن به گرددبرمیعمل مجزی است یا عمل مجزی نیست؟ این 

مارات ا   آیا این است که تانکلامی مبنای چیست؟ تانکلامی مبنای کلام دارید،
 حالا؛ شویدمیبه تصویب  قایلبلکه  ؛نه طریق نیستند گوییدمیطریقیت دارند؟ یا 

کما اینکه اینها همه را مفصل شما در رسائل  ؛تزلیعچه تصویب اشعری و چه م
  شیخ اعظم. ۀچه مصلحت سلوکی و ایدخوانده
 اینجا ،کنیدمیمبنا  انتخاب وقتی آنجا یعنی کندمیخیلی کمک به شما این 
مسئلۀ  آن که شودمیچیده  ایگونهبهیعنی صغری و کبری  .کاربرد داردبرایتان 
 تأثیرفرایند فقهی شما هم  آندر  هابعد ،شودمیپذیرفته  که وقتیکلامی 

  .شویدمیجزاء نبه ا   قایلیا  شویدمیجزاء به ا   قایلشما  مثلاً ؛ گذاردمی
مطرح  ۀدالع  در کتاب که مرحوم شیخ طوسی  لطفی اجماع ۀمسئلدر  یا
که است  نای، کندمیمطرح  کتابآن الطائفه در  مبنایی که شیخ   اصلاً  .کندمی
کلامی است و  ۀمسئلیک که  لطفاست،  لطفبر اساس  ،لطفی اجماعگوید می

را و اجماع مطرح شده  اشاصولیقاعده  آن آیدمیکلامی  مسئلهبعد براساس این 
 ،شما اگر لطف را بگذارید کنار اجماع لطفی یعنی. کندمیخودش را در اصول بحث 

ۀ نتیج آن و از درون شوندمیبا اصول با هم قرین  آیدمیلذا کلام  .خیلی معنا ندارد
  .آورنددرمیمجتهد  آن مورد دلخواه را برای

فلسفه که در  آیا است؟ گونههمینفلسفه هم  واقعاً  آیا اینجاست که نکته
 خواهممی صاحب فصولز ایک عبارتی  من مثل کلام است؟ ،اصول مطرح شده

جلد اول را دارد،  کفایهکه مرحوم آخوندخراسانی دو جلد  فصول صاحب مطرح بکنم.
 نوشته است یا بگوییم ننوشته است، فصول صاحب هایحرفبیشتر ناظر به 



 دیگر نقد و کهرد کرده و در جلد دوم هم بعدش ایشان را بیشتر نقل و  هایحرف
 است. اعظم شیخبیشتر ناظر به استادش  انتقادش

را  حرفییککه  هرجایی امکردهکه من نگاه  اینجاییتا  تقریباً  فصول صاحب
 فصول صاحباینجا هم حرف  .زندمیدر مقابلش یک حرف دیگری را  آخوند ،زندمی

 استفادهخودش خیلی جاها از قواعد فلسفی  باوجوداینکهو  کندنمیرا قبول 
اصالت وجود و اصالت  مسئله این نهکه  گویدمی رسدمیبه اینجا که  کندمی

 را بخوانم. فصول صاحبمن کلام  حالا ندارد. ما نحن فیهماهیت هیچ ربطی به 
در شی واحد را مبتنی بر  امرونهیجواز و امتناع اجتماع  مسئله، فصول صاحب
وجود  اصالتطرفدار  آنجا معرف اصالت وجود و ماهیت کرده است که اگر در مسئله

وجود  چون شدیم پس امتناعی هستیم و باید بگوییم این اجتماع از محالات است؛
  ؛حرام هم واحد شخصی محال است هم واجب باشد وو واحد است  ،خارجی
دو ماهیت  ما نحن فیهزیرا در  ؛اگر اصالت ماهیتی باشیم باید اجتماعی باشیم و

محذوری ندارد که یکی مورد امر و دیگری  و غصبو  صلاتیعنی  :و طبیعت هست
مقام  آن دیگر ما در حالا ،رسدمیکه  اینجاآخوند به  مرحوم مورد نهی داشته باشد.

خود این تعبیر به  که را در اینجا مطرح بکنیم امرونهیاجتماع  ۀمسئلنیستیم که 
اصل عنوان نباید  یعنی ؛مسامحه دارد گویدمیحلقات  در قول مرحوم شهید صدر،

نون ع  م   تعددعنوان موجب  تعدد آیا :باید اصل عنوان این باشد کهو این باشد 
 ؟شودنمییا  شودمی

مطرح بودن را بودن و امتناعیاجتماعی مسئله فصول صاحباینکه مرحوم  غرض
چه طوری  غصبینماز در دار  فقهی هم مترتب است. مسئلهیک  آن که برکرد 

 ی بالاخره،نوابخ اگر عنه.به است هم منهیمأمور  هم  غصبیدر دار  نماز است؟
بر این  کندمیاین را مترتب  آیدمی ایشان درست است یا درست نیست؟ نمازت

گوید نه این که مرحوم آخوند می ماهیت اصالتو  وجود اصالت قاعده فلسفی  
  قاعده ربطی به اینجا ندارد.

 مسئلهشما اگر بخواهید در مقام مقایسه دربیایید بین اجماع لطفی و  واقعاً 
 کردنیمهمض شما با آنجا یعنی. فرق است واقعاً  مسئلهتصویب در بحث اجزاء و این 

 ۀمسئلاز درونش  توانیدمیاصولی را که ثابت کردید  ۀمسئل آن کلامی، لهئمس آن
 شودنمیگوید میچیزی که آخوند  آن طبق واقعاً فقهی را دربیاورید ولی در اینجا 

  این کار را کرد.
ما باید اصول بعدی که در اینجا وجود دارد این است که در فلسفیات ۀ نکت ،حالا

 محققو مرحوم  اماممن در اینجا از مرحوم  .اندکردهچه  فحول ببینیم بزرگان و
  .کنممینکاتی را مطرح  صدر شهیدو مرحوم  اصفهانی
 واقعاً  ایعده یک ؛شوندمیچند دسته تقسیم به  نوعاً علما و بزرگان  البته

  قواعد فلسفی در اصول مطرح بشود. اصلاً د که نباید ناقایل
 انددادههم  انجام که هستند که خیلی باید مطرح بشود قایلهم  ایعده یک

  شاگرد ایشان محقق اصفهانی. مثل آخوندخراسانی و تبعاً 
ولی بعضی  دندادن انجام ند این کار راتوانستمیایی تا جوریکهم  هابعضی

وارد  جاجابهفلسفه را بیایند دائماً شان این نبوده که دادند. ولی روش انجام جاها



و علامه طباطبایی شما مرحوم امام  مثلاً جریان این است که  جالبی اصول بکنند.
فلسفه را در اصول  تواندمیست تا جایی که ایک اصولی و یک فیلسوف  بااینکه
 ؛هست دیگر تفصیلبه قایلجاها هم  بعضی ،جاهایییکمگر  دهدنمیدخالت فقه 
 بیشتر از گویممیکه دارم  اینهاییامام  مرحوماز  .کندمیبحث فلسفی  یعنی
مطرح  ایشانآنجا  در است. مناهجیعنی منبعش  .است الاصول مناهج   کتاب
نبايد  اصلاً  گویدمیو ایستد می مقابل این جریانايشان که  جاهایییککه  کنندمی

ۀ اندیش مراجعه به قواعد فلسفي در استنباط دنویگميو فلسفه وارد اصول بشود 
معاني  ۀکتاب و سنت بر پاي زيرا قاعده اصولي از نصوص شرعي درست نیست.

 . اندشدهعرفي رايج بنا 
عرفي نوشته  هایدقتروايات فقهي ما اينها براساس  گویدمی مرحوم امام
 ،کنیدمیداخل  آوریدمیشما وقتي فلسفه را  لذا عقلي. هایدقتشده است نه 

 يک نکته است.  اين .ریزدمیبه هم  ساختار
 در ايشان بحث مفاهیم است.، الاصول مناهج  در همان ، کلام ايشانبعد در  ۀنکت

اين ايشان  جمله وکند میبحث خیلي دقیق عقلي مطرح  يک مفهوم استثناء،
 :است
 .ۀالعام عن اذهان لکنها بعیدة   ۀکانت صحیحی نا و یۀالفلسف ۀالدقیق جوبۀ  الأ
بله خیلي بحث خوبي است ولي  گویدمی کندمیايشان مبنايش را معلوم  يعني

نه  عرفي است هایدقت هایدقتبحث ما  چون .خوردنمیباز به درد کار ما 
 .فلسفی
کلام ديگري که خیلي صريح در اين مطلب است و ايشان دخالت فلسفه را  يک

اين را خود  البته .است بحث موضوع علم در کفايه اول ،کنندمیدر اصول نهي 
 ،کندمیمطرح  حاشیهمرحوم مشکیني در  ظاهراً  کندنمیمرحوم آخوند مطرح 

بعد مرحوم  .کندمی الواحد ۀتمسک به قاعدکردن موضوع علم براي اثبات ايشان
 .اندآوردهتندتر است نسبت به اين عباراتي که قدری دارند که  ایجملهامام 
 :گویندمی

 حتی اگر کسي گویندمی .لقلیاتلعمن ا ظ  له ح نم   نم  يصدر  نا لاينبغيمما و 
  نیست. اینجاکه اين قاعده جايش  فهمدمیي هم از عقلیات بلد باشد ميک ک

ي داريم يک فحول دخالت فلسفه را در اصول ولي از کنیممیما نه نفي  پس
فلسفه در اصول  ازحدبیشدادن که بگويیم که دخالت کنیممیرا مطرح  هاییحرف

 که محقق اصفهاني مرحوم گفتیم. . اينکه از مرحوم امامخوردنمیبه درد اصول 
البته به قول يکي از اساتید ما ايشان است.  را دخالت دادهخیلي مسائل فلسفي 

بالاخره استادش مطرح کرده و  دگفتن وقتي علت را پرسیدم، من .است مجبور بوده
داده می به بحث ايشان سروسامانیبايد يک  توانستهمیايشان تا جايي که 

 ين را که مرحوم آخوند در احکام مطرح،ضد   اجتماع مثلین و مسئله وقتي .است
تضاد هم  باکه مبناي مرحوم آْخوند در احکام اين است که احکام خمسه  دانیدمی

  هم تضاد دارند. با در مقام فعلیت، البته دارند.
است که  گونهعبارتشان اين ايشان ،الدرايه نهايۀمحقق اصفهاني در  مرحوم

 بله دو محال است.زيرا اين ؛اجتماع مثلین و ضدين در احکام درست نیستۀ مسئل



مثلین محال است و هم اجتماع ضدين در صورتي که عارض و معروض اجتماع هم 
ولي وجوب و  .شوندمیمثل سواد و بیاض که بر جسم وارد  ؛اقعي باشندوهر د

واقعي نیستند و به اعتبار معتبر  شوندمیوارد  غصبو  صلاتحرمت که بر 
 . موجودند
جاهاي  البته بااینکهلذا ايشان  .کنندمیبحثي است که ايشان مطرح  حالا

بحث  هاخیلی الواحدۀ قاعدروي همین  مثلاً ؛ کنندمیبحث ايشان ديگري هم 
 مسئلهفرض بفرمائید  يا ندارد. ما نحن فیهاين ربطي به  اصلاً گويند که مي اندکرده

 اندکردهمطرحش  بعضاً توارد علتیت تامتین علي معلول واحد در واجب کفايي که 
و  قبلش مطرح کرده، فصول صاحب؛ مطرح کرده باشد که نیستفقط هم آخوند 

بعد  . وداده است انجام مرحوم آخوند اين کار را مندشنظامولي به شکل دیگران 
 آنجا ؟داردبه بحث ما توارد علتین تامتین علي معلول واحد چه ربطي  دنویگمي

 دیگر. مسائل  حقیقي است بحث بحث عل ي و معلولي است،
 يک و ربطي به اينجا ندارد. کنیممیما يک بحث اعتباريات داريم مطرح  اينجا

بگويد که  خواهدمیهست که  الجديده المعالمدر  صدر شهیدکلامي هم از مرحوم 
 شیعي،ۀ حوزترويج مباحث فلسفي در و  خیلي خدمت کرده است ملاصدرامرحوم 

بیشتر محصول کارهاي  ،(فقه يا خیلي جاهاي ديگر اصولمثل ي هابحثدر  حالا)
  ست.ا ملاصدرا
در دو  ،اصالت وجود و ماهیتۀ مسئل گویدمیو  زندمیيک مثالي ايشان  بعد
 مسئلۀدر  ماهیتاصالت وجود و ۀ مسئلواحد يا  شیءدر  امرونهیاجتماع ۀ مسئل
خب اين مسائل هم  ،که اگر ملاصدرا نبود گویدمی و نواهي به افراد، اوامرتعلق 
  لذا طرحش در اصول هم مطرح نبود. ؛وجود و ماهیت نبود اصالت. یعنی نبود

و  وجود اصالت مسئله اولاً کرد به اين معنا که  انتقاد به اين کلام شودمی البته
يعني است. مطرح نشده  ملاصدرابار توسط نیبه اين معنا اول ماهیت اعتباريات
هم  میردامادو  مطرح بوده، هم نااصالت وجود يا اصالت ماهیت قبل از ايش مسئله
 است. مطرح کرده آن را 

 یاصول مسئلۀيکي هم اينکه اگر ما بگويیم که منظور ايشان اين باشد که 
چون ما اگر اصول را . فلسفي است اين هم شايد درست نباشدۀ مسئلوامدار 

نماد اصول فلسفي را  شما اصول عرفي،بیايیم تقسیم کنیم به اصول فلسفي و 
و نماد اصول عرفي را ، اصفهاني محققمرحوم  الدرايه نهايۀ  و کتاب  کفايهبگیريد 
 خیلی ؟ببیندعقلي مي قاعدۀشما چند تا  رسائل درحالا  .رسائل تقریباً بگیرید هم 
 ترجیح گویدمیايشان  مثلاً جاهاي مختلف یا در بحث برائت و  مثلاً در بحث  حالا کم.

 ترجیحال است که باز خود اين چون مح ترج ح بلامرج حچون محال است يا  بلامرج ح
 آقایان هم محل اختلاف است. آقایانبین خود  باز محال است يا نیست، مرج حبلا

  فلاسفه. آقایانهم  هااصولی
ما  گفتندمیو  که در اين باب زده بودندبود از بزرگان  هاییحرفاينها  هرحالبه

نبايد داشته باشیم ولي بالاخره  توانیممیتا جايي که به اصول نگاه فلسفي 
کاري که ما بايد  تنها چه بخواهیم چه نخواهیم. ما است، فلسفه داخل اصول شده

اين است  آیددرمیاين بزرگان  هایحرفچیزي که از  آن طبق ؟چیست الآنبکنیم 



لذا  .ندارد آن پالايش بکنیم يعني بگويیم اينجا ربطي به توانیممیکه تا جايي که 
استادي بودم ايشان بحث  خدمت بحث موضوع علم، همین من ديدم در بحث،

ايشان  بااینکه الواحد ۀقاعد مسئلهموضوع علم را مطرح کردند بعد رسیدند به 
در  کنندمیيعني مشخص بود از بیاناتي که مطرح )بلد نبودند  تقریباً فلسفه هم 

را گرفت فقط سر اينکه  هاطلبهروز وقت ( بعد ايشان چندجاهاي مختلف
مشخص بکند که اين قاعده  خواستمیو را مطرح بکند  الواحد قاعدۀ خواستمی

 .نتیجه بگیرد خواستمیجريان دارد و بعد  ما نحن فیهچگونه در 
که خودش فیلسوف است  امامباشد مثل مرحوم  ایفلسفهاگر يک استاد  ،خب

دارد و اگر شما نگاه بکنید  کفايه حاشیهکه يک جلد  طباطبايي علامهيا مرحوم 
گذرا از کنارش  خب .است مطرح نکرده توانستهمیاين مباحث را تا جايي که  واقعاً 
 . ديگر شوندمیرد 

 ایجملهیکسید ايشان ربوديم به اينجا که  خدمتشاناستادي بود که باز ما  يک
 الواحد ۀقاعد گفت مرحوم امام را به يک عبارت ديگري گفت.ۀ جمل همین گفت.

خب م. گیرشما را نمي وقت لذا طرحش اشتباه استو ربطي به اينجا ندارد 
اصول را ۀ مسئل اصلاً اينجا  دیگر يعني! رفت مطلب بعدي الرحمن الرحیم اللهبسم

  .دبحث بدهايشان قاطي بکند و ادامه  فلسفيۀ مسئلنیامد با 
چقدر متفاوتند. ما اگر بخواهیم بگويیم که اين نگاه فلسفي و نگاه عرفي  حالا

استعمال  ۀمسئلبزرگواران  همه مثال بزنم. يکو  را توضیح بدهم مسئلهاين  من
به اين  خواهیممیما  حالا .شودنمیيا  شودمی آیاکه . را بلدند لفظ در اکثر از معنا

 و يک نگاهنگاه فلسفي بکنیم اصولي يا ديدگاه اصولي ۀ مسئلبه اين  اصولي ۀقاعد
  با دقت عقلي نگاهش نکنیم. يعني عرفي، تقریباً 

ما  دوستان .اصفهاني محققنگاه  شودمی مسئلهعقلاني روي اين  نگاه
در کتاب اصول فقه خودش خیلي جاها  مظفر مرحوم ند.اهفقه مظفر خوانداصول
 ست.امال استادم  گویدنمی ولي آوردمیرا  (اصفهاني محقق)استادش هایحرف
همان حرفي  عیناً مطالب که مطرح کرده و  آن از يکي واجب. ي مقدمۀهابحث مثل

عقلاني  گاهکه ن ستاستعمال لفظ در اکثر از معنابحث  در که استادش زده آورده،
را شما بگويي و استعمال  ایکلمهيک  واحددرآن شودمی آیا گویدمی ايشان است.

 ؟چندتا معني اراده بکني يعني بکني لفظ را در اکثر از معناي خودش،
فنا مطرح  ۀمسئلو بعد  کندمیرا مطرح  در معناافناء لفظ  مسئلۀ ايشان

فاني  دیگردر يک معنايي  ایکلمهکه يک  وقتي ديگر رفت، گویدمیو بعد  شودمی
ش بحث بکنیم ما بیايیم در مورد است کهچیزي ازش باقي نمانده  آن ديگر ،شد

 يک، يک نگاه است اين ک معناي ديگري هم ازش گرفت يا نه؟ي شودمی آیابگويیم 
  نگاه عقلاني.

 ،که لفظ گویدمی ايشان .دارد مرحوم امام به اين قضیه مثلاً نگاهي هم که  يک
لفظ علامت معناست و اين  گویدمی ،کندمیمطرح  مناهج در علامت معناست.

 از نگاه عقلاني خودش استعمال لفظ در اکثر از معنا يعني. استعمال ممکن است
شعري هم  يک يک امر ممکن. کاملاً  شودمیمحال و از نگاه مرحوم امام  :ودشمي

 :است که سعديشعر  اين یم که ممکن است،ویکه اگر بخواهیم برايش بگ



 راست جزبه تنبیند  تا چشم  ***     رمآدر خويشتن  چپ چشم
چپي که در مصرع اول هست و چپي  آن ،مصراع دومشما هم مصرع و هم  الآن

شما نگاه  اگر دو تا معني دارد. واقعاً  چه طوري است؟ دوم هستکه در مصرع 
 ،رمآدر خويشتن  چپچشم کوشدمی علامت معناست، بگویید لفظمرحوم امام 

معني چي  کرد همچپ معنا  شودمیرا هم  چپ چپ يعني چه اينجا؟ اين
 جزبهتا چشم نبیندت داشته باشیم  توانیممیمعني ديگر  يک بکنیم؟ توانیممی

 کندمیبگويم فرق  خواهممی گويد دوتا معنا دارد.راستي هم که مي اين راست،
  اينها باهم متفاوت است. نگاه عرفیيعني نگاه عقلاني با 

را  هر فلسفهدر اصول فقه يا  آوریممیاين فلسفه را  آییممیما وقتي  حالا
 تواندمیاينجا اين تعامل بین اين دوتا علم چگونه  در ،آوریممیداخل هر علمي 

 توانستیممی حالاما  قابل ترسیم است. امنوشتهچندگونه من  بهاین را  ؟باشد
  .بگويیم الف و ب

 آیا .شودمیفلسفه موجب تقويت علم اصول  علم فلسفه و اصول. گوییممیما 
را  هابحثه ديگر اين هم نادوست شده است يعني، ظاهراً  ؟شودمی واقعاً 

 آنهایی مخصوصاً ي استصحاب را هابحثشما . ایدخواندهرا  کفايه حتماً . دناخوانده
کلي قسم اول و  استصحاب د،نارسائل را خوب خوانده هایقسمت آن که با

ي فلسفي هابحثاستصحاب کلي قسم دوم و سوم که مرحوم مطهري هم در 
مطرح آنجا در که  آقایانیفلاسفه غرب و  آقایانخودش با شرح مبسوط منظومه با 

  .کندمیرا مطرح  مسئله همین کندمی
موجب تقويت علم  ،علم فلسفه آیااستصحاب کلي قسم ثالث  درگوید می

  شده است. واقعاً شده است در بعضي از جاها  بله اصول شده است؟
علم فلسفه موجب ايجاد مسائل نويني در اصول شده است؟ بله شده  آیا
يک بحث  گویندمی آقایانکما اينکه  مشتقبحث  اصلاً  .مشتقبحث  مثل است.

  ست يا مرکب است؟مشتق بسیط ا آیاعقلي است که 
با همان  آیا .کنیممیدر اصول بحث  آوریممیرا  مشتقما همان بحث  حالا
عقلي لازم است يا  هایدقت آن اصلاً  در اينجا يا نه؟ کنیممیعقلي بحث  هایدقت

 مشتقبحث  آقایانبالاخره شده است و  ولي اين يک بحث است. حالا لازم نیست؟
براي ملت اين بود که ديگر  اشثمرهحداقل يک  .که ثمرات زيادي هم دارد اندآوردهرا 

براساس اينکه مشتق حقیقت در اعم از متلبس است  قبلاً که  هایینمایندهحقوق 
 انقلاب که اول آقایانی چون ظاهراً ! ديگر قطع شد ديگر گرفتندمیحقوق  ،و من قضا

اين بوده که مشتق حقیقت در خصوص متلبس  انقانون را نوشته بودند حالا مبنايش
 مشتق نهمبنايشان را عوض کردند و گفتند  آقایان بعداً  ولي بالمبداء فقط نیست.

سال پیش  21کسي  اگر و این یعنی هستحقیقت در خصوص متلبس بالمبداء 
  .حقوق بگیرد نالآنماينده بوده لازم نیست 

بحثي است که از فلسفه و منطق وارد  يک ،لذا اين بحث که مفید هم هست
  اصول شده است.

 تحلیلطرق جديدي براي شده علم فلسفه موجب  آیاديگري که  نکتۀ يک
مثالي که  همین کجا؟. بله گوییممیيا نه؟ باز شود بررسي مسائل علم اصول 



، در استعمال لفظ در اکثر از معنا. فلسفیات اصول در اين قسمت بحث. عرض کردم
روي چه حساب  آقابگويید  اصفهاني محققشما به  مثلاً . يک راهي است واقعاً این 

بحثي را که مطرح  ؟که استعمال لفظ در اکثر از معنا محال است گوییدمیشما 
به امام که  ولي .است دیگر گونهایني هابحث دانممیبحث فنا و چه  کندمی

يعني ... . ديگر اينجا لفظ علامت معناست و ،که نه گویدمیبگويید ايشان 
 .بکند ارایه و راهی را بگويم طرق جديد هم توانسته چه کاري بکند خواهممی

علم فلسفه نتايج علم اصول را به روش خودش بیان  آیاو يکي اين هست که 
 يعني تمام اين اتفاقات افتاده است. .اين هم هست ظاهراً ؟ که کندنمیيا  کندمی
وامدار  شدیداً امروز ما اصول هم  ،فلسفه در اصول دادن  به خاطر دخالت يعني

 و مجبوريم فلسفه بخوانیم ،ما چه منتقد باشیم چه موافق يعني فلسفه است،
د به پیرايش و پالايش اهمیت نااين اتفاق افتاده است. ولي بزرگان تا توانسته

 در جاي خودش بايد بحث بشود. آن چقدر موفق بوده است حالا ،اندداده
استفاده  ،اصوليباحث ملاک اينکه بخواهیم در م الآن جسارتاً  :يکي از حضار

بین مباحث الفاظ و مباحث حجیت اختلاف  هابعضی مثلاً  فلسفي بکنیم چیست؟
 چهارتا به اين سه، مثلاً که در مباحث الفاظ به جهتي  گویندمی ،شوندمی قایل

 چون ؟چرا دلیل امکان اينکه بخواهیم استفاده از مباحث عقلي بکنیم نیست.
 .ستاهم عرفي  وضع با وضع. خوردهگره
اين مثالي که من عرض  با ديگر. شودمیما ثابت کرديم که  جاهمیننه در  -
 فلسفه. گوییممیهست  وقتیک ما مشکلي که ما داريم اين است. ،ببینید کردم.

که  بفرمایید فرض فرض ما اين باشد که موضوعش مشخص است، حالا ،فلسفه
با يک  آییدمیشما  بعد باشد. فرضتانپیشهمه را  اینها .استعلم حقیقي 

اش که خودش بین مباحث اصولی شویدمی فقه مواجهمعجوني به نام اصول 
 شدیداً اختلاف هست.

فلسفیات فقه را هم مطرح  من البته خب ببخشید وقت هم تمام است ديگر.
 دراما شد حالا دخالت فلسفه در اصول مطرح  . تابکنم يعني دخالت فلسفه در فقه

بحث هستیم.  آن نتشارادر حال که فلسفیات فقه که اين اصلش يک کتاب است 
فقه هم ناظر  فلسفیات است. داریدامنهبحث خیلي این  ،دخالت فلسفه در فقه

به گمان من در  .اندکردهمطرح  الله میلانيتآييي است که مرحوم هابحثبه 
. یعنی طرفین تفکیکی و ضد آن، مورد ظلم واقع شده استایشان مقداری  ،مشهد

  از ظن خود شد يار من. هرکسیحالا مدعی طرفداری ایشان هستند. 
است که  الله میلانيتآيمرحوم  کتاب بهناظر بیشتر هم بنده فقه  فلسفیات
 يعني کاربرد فلسفه در فقه ايشان زياد است.است؛ دخالت داده در فقه فلسفه را 

 گفتمیکه  من مثال از ايشان دارم گفتمیيک استادي ما داشتیم فلسفه به ما 
که ما نگاه فلسفي به اصول را طورهمان نگاه فلسفي به فقه و نگاه عرفي به فقه،

  .بزنیم ازاینجامثالي هم  و نگاه عرفي به اصول را گفتیم يک
تغییر کارمان بخواهیم نگاه فلسفي داشته باشیم که  اگرکه  گفتمیايشان 

هنوز  بشوییمشاين است که ما اگر لباسمان خوني شده باشد و  ،کندمیهم 
 چون ؟چرا فلسفي اين هنوز نجس است. نگاهبا  رنگ خون روي لباس هست،



 آقا گویندمیچیست؟  اشعرفینگاه  ولي قائم به جوهر است. عرض است.عرض 
 بزرگاني .زدمییشه مثال هم نااين مسامحات عرفیه که ايش يعني .پاک است

 کنندمید و نقل کلامي از مرحوم امام نامخالف اين دخالت شدیداً مثل آقاي زنجاني 
 هایدقت آیدمیوقتي شما  يعني به فقه است. فلسفه مضر   اصلاً  گویندمیکه 

در  کنممیاينکه عرض  و ؛به فقه است مضر   ،کنیدمیفلسفي را داخل به بحث 
 بحث فلسفیات فقه که دخالت دادند فلسفه را در فقه تا حدي البته نه مثل اصول،

 ،در موردشخیلي کار بکنند  خواهندمیخیلي واضحش دوستاني که حالا  نماد
. است شیخ اعظم مکاسبمکاسب محقق اصفهاني بر خلاصه کتاب  حاشیه کتاب
قواعد فلسفي در بعضي از جاها  آنجا در کهباشد  جلد 5جلد يا  4 کنممیفکر 

 بیع و اينها را که مطرح، مسئلهدر  متأخرشرط  مسئلهمثل مطرح شده است. 
 .کنندمیهم در مباحث بیع مطرح  بیشتر

علمي مدرسه یعنی در خود موسسه ايشان  الآنالله میلاني آثار مرحوم آيت
 از مباحث فقهي ايشان جلسه 611،111قريب به و آثارشان هست،  عامام صادق

بحث  گویممی البته فقط، ما بکنند. اشتهیهدوستان  توانندمی کهچاپ شده است 
اول را با ۀ جلس 03فقط  ما. داردمتداخل فلسفی و فقهی بیع و اینها بیشتر مباحث 

 فلسفی ایشان مطرح کرده بود،ۀ قاعد 5نشستیم گوش دادیم،  کهان یکی از بزرگ
با تحقیق  تقریباً اینها  بعد به یکی از دوستان گفتم، وبود.  اولۀ جلس 03در  فقطاین 
 است.مورد بوده که مطرح شده  شصت پنجاه،ما، 

این جزء محکمات کلام  دهدمیهم از ایشان هست که نشان  ایجملهیک
 .است مخالف فلسفه نبوده عنوانهیچبهکه ایشان  دهدمیایشان است و نشان 

کند. میمطرح الهدی سید ابراهیم علم آقاالله تآی هم ناایش شاگردکه  ایجمله
 گفت:که مرحوم میلانی می

الله تکلام آی جمله این «ن لا اصول له لا فقه لهله لا اصول له و م   ۀن لا حکمم  »
حالا  هرحالبهکه ایشان اهل فلسفه بوده و  آیدبرمیمیلانی است و از این کلام 

همین مقدار فکر  خب مطالب فلسفی را در فقه مطرح کرده است. ،درست یا غلط
 د.کفایت بکن کنممی

که هست نقد کار مرحوم آخوند و روش استفاده  اینکتهیک . خب خیلی :مجری
است کسی از این عنوان این برداشت  ممکن .ایشان است ارزیابی رویکردو ایشان 
رویکرد استفاده از فلسفه در  اساساً است کسی برداشت بکند  ممکن را بکند.

  یک بحث است. این اصول و فقه دچار مشکل است یا نه؟
  بحث است. یکاین تفکیک بین فلسفه و اصول، ضرورت
  باشد. تواندمیعنوان  یک این یک کتاب، گزارش
  باشد. تواندمییک عنوان هم  این یک علم، سازیسره ضرورت
 ؛الله میلانیتآیی هادیدگاهشناسی جریان ؛و اصولهمزیستی فلسفه  فواید
 .ن به تفکیکقایلا بندیطبقه

 .برداشت کنیم و استفاده کنیم توانیممیصحبت شما از تمام اینها را ما 
 ما بعضی از اینها را بپذیریم مرحوم آخوند یک بهانه است اگر در بعضی از اینها،

استفاده از اصول در فلسفه صحیح  آیااین باشد که ما بحث اگر  مثلاً  .در عنوان



اگر عنوان اول را . یا ورود به بحثۀ بهان شودمیمرحوم آخوند ؟ کار است یا نه
مرحوم  ،دهیممیقرار  موردنقدروش استفاده مرحوم آخوند را گفتیم  و پذیرفتیم،
شما گاهی  هایبحث لایلابهیک ستون فقرات در بحث و این از  شودمیآخوند 

پیشنهادم این بود که  درنهایتسمت و  آن گاهی اوقات به و اوقات به این سمت بود
با ذکر  کردیدمیمطرح  کفایهسه قاعده فلسفی را از  یا قاعدهیک یا دو  شدمیاگر 

 بندیجمعو به یک  کردیممیمنتقد خاصی را مطرح  نظر ،کردیممی ارزیابی آدرس،
فقط تولید یک  ارایههدف  شایدو  هدف پژوهش شما این نبود . البتهرساندیممی

 .دغدغه بود


